
5 گردشگری

۴ پرونده ایران برای ثبت جهانی مشخص شد

کشف سازه ای عظیم از عصر برنز

گروه گردشگری -همزمان با صدور احکام مدیران پرونده های ثبت جهانی، 
موضوع پرونده های ایران برای ثبت در یونسکو مشخص شد. علی دارابی با صدور 
احکامی برای مدیران چهار پرونده ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، به نوعی از 
پیگیری ها برای تهیه چهار پرونده »مسجد ایرانی«، »آسبادهای ایرانی«، »خانه های 
ایرانی و منظر فرهنگی ماســوله« و »قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد« خبر داد. 
معاون میراث فرهنگی در احکام جداگانه ای، عبدالرسول وطن دوست را به عنوان 
مدیر پرونده ثبت جهانی »مسجد ایرانی« و محمدحسن طالبیان را به عنوان مدیر 
پرونده ثبت جهانی »آسبادهای ایرانی« منصوب کرد.ایران از سال ۱۳۵۷ ثبت آثار 
تاریخی را در یونســکو آغاز کرد، اما پس از انقلاب و با شــروع جنگ تحمیلی 
و تا ســال ۱۳۸۲ در ثبت غفلت کرد که به گفته کارشناســان میراث فرهنگی آن 
رویکرد، ایران را ۲۴ ســال از ثبت جهانی عقب نگه داشــت، از همین رو وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران آن عقب ماندگی سراغ 
پرونده های زنجیره ای رفته است که ثبت کاروانسراهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ از 
آن جمله بود. معاون میراث فرهنگی با تاکید بر این سیاست، پرونده های زنجیره ای 
دیگری را همچون مسجد و خانه های ایرانی آغاز کرده است.در ادامه احکامی که 
برای مدیران پرونده های ثبت جهانی صادر شــده است، مصطفی پورعلی، مدیر 
پرونده های »خانه های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله« شد. پرونده »منظر فرهنگی 
ماسوله« درحالی امسال و در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی یونسکو مطرح 
شد که با مخالفت ایکوموس، رأی یونسکو را برای ثبت جهانی نگرفت و به پیشنهاد 
کشورهای عضو »دیفر« شد؛ به این معنی که یونسکو به ایران فرصت دوباره داد 
تا ایرادهای این پرونده را که ایکوموس )شــورای بین المللی بناها و محوطه های 
تاریخی( به آن وارد کرده اســت، رفع کند و دوباره، بدون محدودیت سهمیه ای 
برای بررسی به یونسکو بفرستد؛ به این معنی که ایران در اجلاس بعدی دو پرونده 
می تواند داشته باشد.معاون میراث فرهنگی همچنین عطا حسن پور نیز را به عنوان 
مدیر پرونده »قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد« انتخاب کرد.دارابی در این احکام، 
برنامه ریــزی دقیق برای رفع موانع ثبت جهانی این پرونده ها و تدوین مطالعات 
نهایی آن ها برای ارســال در زمان مقرر را خواســتار شده است.همچنین مدیران 
پرونده ها مکلف شــده اند با کمک جمعی دیگر از کارشناســان، این پرونده ها را 
تدوین کرده و در شورای ثبت جهانی به ریاست معاون میراث  فرهنگی نهایی کنند.

گروه گردشــگری -باستان شناسان موفق به کشف تالاری در ابعاد بسیار 
بزرگ و ارتفاع ۱۰ متر شدند که احتمال می دهند توسط خانواده سلطنتی ساخته 
شــده باشد. باستان شناسان در آلمان بقایای یک سالن عظیم را کشف کردند که 
احتمالاً حدود ۳۰۰۰ سال پیش توسط خانواده سلطنتی استفاده می شد. این سازه 
عظیم که در نزدیکی برلین کنونی قرار دارد، با طرحی به ابعاد ۱۰۲ در ۳۳ فوت 
)۳۱ در ۱۰ متر(، بزرگترین بنای باستانی شناخته شده در نوع خود در منطقه است. 
بنا بر گفته باستان شناسان، این بنا بین قرن های ۱۰ و ۹ قبل از میلاد در طول عصر 

برنز نوردیک ساخته شده است. 
ایمو هسکه )باستان شناس دانشگاه گئورگ آگوست گوتینگن در آلمان( که 
در ماه مارس به همراه تیمش این سالن را پیدا کرد، گفت: ما از اندازه این ساختمان 
متحیر شدیم. محققان به این کشف لقب »کشف حیرت انگیز« دادند. محققان فکر 
می کنند که این ساختمان زمانی به عنوان سالن اجتماعات پادشاه هینز، فرمانروای 
پریگنیتز، که اکنون منطقه ای در شمال آلمان است، استفاده می شد. با این حال، در 
مورد پادشاه، که داستان او تا به امروز یک راز باقی مانده است، چیز زیادی نوشته 
نشــده اســت.  بررسی بیشتر تالار نشان داد که دیوارهای ساختمان با استفاده از 
تخته های چوبی، چوب و داوب ساخته شده و با گچ سفالی تکمیل شده است. 
سقف با کاه یا کاهگل پوشانده شده بود. به دلیل ارتفاع ساختمان که ۲۳ فوت )۷ 
متر( بود، محققان فکر می کنند که این سازه دارای چندین طبقه است. علاوه بر 
تالار باقی مانده، باستان شناسان یک شومینه واقع در مرکز و یک ظرف مینیاتوری 
که احتمالاً برای مراسم استفاده می شد را کشف کردند. این سازه در همان منطقه 
گورستان قرار دارد که کارگران به طور اتفاقی در سال ۱۸۹۹ در طی یک پروژه 
ساخت جاده آن را کشف کردند. تنها دو ساختمان دیگر در این ابعاد بین آلمان 

و دانمارک پیدا شده است.

نرم،  -لعاب ِ  گروه گردشگری 
بدون اندکی زبری بر ســطح سفالینه 
پخش شده؛ شیشــه ای و براق است 
و همین ویژگــی بر جلوه رنگش که 
اغلب ســبز مایل به خاکستری  است 
می افزاید. ســفالینه های »سلادون« را 
می تــوان در اولین نگاه با رنگ ســبز 
منحصربه فردشان شــناخت؛ گرچه 
ســلادون ها با لعاب های احیایی شان 
طیف رنگی ســبز تا قهوه ای را شامل 

می شوند.
چین  خاســتگاه این هنر سنتی 
اســت؛ بدنه بسیاری از سلادون ها، از 
خاکِ سختی که در چین وجود دارد، 
جان گرفته اســت؛ ایــن هنر البته در 
کشورهایی دیگری هم رواج دارد که 
ایران نیز یکی از آن ها است و با استناد 
بر نشست های مشترک ایران و چین 
در فرهنگســتان هنر و نشست های 
کمیته فنی همکاری های گردشگری 
ایران و چین به نظر می رســد که این 
هنردســتی تاریخی یکی از پل های 
تبادلات فرهنگی و گردشگری میان 

دو کشور ایران و چین باشد. 
ساخت سفالینه های سلادون در 
ایران نیر دارای پیشینه ای طولانی است 

و از این منظر می توان ایران را از جمله 
پیشــگامان هنر دستی ساخت سفال 
ســلادون دانست. حسب همین امر، 
برخی پژوهشــگران هنری، سلادون 
را زبان هنری مشــترک، میان ایران و 
چین می دانند؛ شــیوه اجرای این هنر 
البتــه وجوه تمایزی میان دو کشــور 

دارد. 
در پژوهش هــا آمــده اســت، 
برخــلاف اینکــه گفتــه می شــود 
ســلادون های ایــران تقلیــدی از 
نمونه های سلادون در اولین خاستگاه 
آن، چین اســت، اما پژوهش ها نشان 
می دهند صنایع دســتی سفال ایران 

فراتــر از تقلیدِ صــرف از نمونه های 
ابتدایــی چینی صــورت گرفته و در 
واقع ســلادون های چیــن، محرک 

ذوق هنرمنـــدان ایرانــی بــوده تا 
بــا کشــف  راه های جدید مســیری 
 تازه را ســر راه این هنر دســتی قرار 

دهند. 
پیشــینه سفالگری در ایران قابل 
توجه اســت اما این هنر طی تاریخ به 
واسطه مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
بــا دیگــر فرهنگ ها و کشــورهای 
تاثیراتی گرفته اســت؛ آنچه امروز از 
سفالینه سلادون در ایران می شناسیم 

نیز طبعا اثر هنر چین را داراست. 
سلادون ها، سفالینه هایی ساخته 
شــده از نوعی خاک چینی با بدنه ای 
ســخت هستند. این هنر دستی دارای 

نقش هــای برجســته و قالب زده ای 
اســت که با افزودن مقادیری اکسیدِ 
آهن احیاء شــده، لعاب گرفته است؛ 

مقادیر متفاوت آهن در لعاب، موجب 
تنوع رنگی آن شده و بر همین اساس 
طیف رنگی ســبز و گـــاه رنگ کرم 
و قهوه ای دیده می شــود. ســلادون 
البته روی بدنه ظروف ســفید یا گِل 
شفاف تر و بر ظروفی با بدنه های تیره 
سبز تیره تری را ایجاد کرده و حرارت 
بالا حین پخت لعاب نیز بر تیرگی سبز 
ســلادون تاثیرگذار خواهد بود، البته 
ضخامت لعاب نیز در رنگ به دست 
آمده از این هنر سفال گری تاثیرگذار 

است. 
لعاب سلادون با هر طیف رنگی، 
نقش  برجسته ها را نمایان تر ساخته و 

با نفوذ به فرورفتگی های اثر، در کنار 
نقوش ســایه و روشن ایجاد خواهد 

کرد. 

طیف رنگی سلادون، از اهمیت 
بیشتری نسبت به آنچه به نظر می رسد 
برخوردار است؛ نامگذاری سفالینه ها 
از زمان های دور، اغلب بر اساس شیوه 
تزیین ، مکان تولید یا رنگ آن ها انجام 

می شد.
»سلادون«، در لغت نامـه  دهخدا 
»سبز بیدی«، در فرهنگ لغت فرانسه 
به فارسی »سبز روشن و مغز پسته ای« 
و در فرهنــگ مختصر آکســفورد به 
معنای »رنگ سبز مایل به خاکستری 
که بر برخی سـفالینه ها می دهند« معنی 
شده است و در برخی مقالات مرتبط 
با ســفال ســلادون، دو نظریه  درباره 
واژه »ســلادون« مطرح شــده است. 
یکــی از دو نظریــه توضیح می دهد 
که »ســلادون« به معنای سبز روشن، 
در قــرن هفدهــم از رنگ لباس های 
یک هنرپیشــه تئاتر، که نقش چوپان 
را ایفا می کرده برگرفته شــده؛ نظریه 
دیگر نیز توضیــح داده که اصطلاح 
»ســلادون« شکل تغییر یافته ای از نام 
»صلاح الدین ایوبی« اســت که سال 
۱۱۷۱ میــلادی، ۴۰ قطعه از ظروف 
سلادون را برای ســـلطان نورالدین 

حاکم سوریه فرستاده است.
فــارغ از آنچــه کــه موجــب 
نامگذاری این ســفال شــده، آنچه 
که قطعی اســت خاســتگاه این هنر 
است؛ چین را پیشگامان هنر سفال و 
سرامیک است و اولین سلادون ها که 
به سلادون های اولیه شهرت دارد، در 
قرن هجده تا دوازده پیش از میلاد در 
چین ساخته شــدند. با گذشت زمان 
ساخت ســلادون های اولیه در چین 
متحول شده و ســفال گران چینی به 
مرور لعاب های نازک تری را استفاده 
کــرده و طیفی از رنگ هــای زرد-
قهوه ای تـــا سـبز روشن را به دست 

آوردند. 
در دوره تانگ)یــک دودمــان 
پادشــاهی در چین(، هنر ســاخت 
ظروف ســلادون در چین با پیشرفت 
چشمگیری مواجه شد و از آن زمان، 
ســلادون ها به عنوان یک ســاز نیز 
استفاده شــدند. بر اساس مقالاتی در 
این زمینه، با گذر زمان و تقریبا همزمان 
با این دوره بود کــه نمونه هایی از به 
کارگیری هنر ساخت سفال سلادون 
در کشــورهای ایران، مصر و کره نیز 

دیده شد. 
کشــور ایران و چیــن، پیش از 
ورود اسلام به ایران نیز، در زمینه های 
تجاری، فرهنگی و سیاسی ارتباطاتی 
داشــتند؛ تجار از راه دریــا و زمین، 
به ویــژه از طریق جاده ابریشــم، با 

یکدیگــر در ارتباط بــوده و به این 
طریق از یکدیگــر تاثیر گرفتند؛ هنر 
این دو کشــور نیز از یکدیگر بی تاثیر 
نبود و برخی پژوهشــگران بیشترین 
تاثیــر هنر چین در ایــران را در زمینه 
هنر ســفالگری می داننــد؛ این تاثیر 
در برخــی منابع، صدور نوعی خاک 
و خمیــر چینی به ایــران قرن ها قبل 
از دوره ی صفویــه، صــدور ظروف 
چینی و سفالین ساخت چین به ایران، 
رقابت ایران وچین در تولید و صدور 
چینی و سفال و البته حضور و فعالیت 

سفالگران چینی در ایران می دانند. 
سلادون نیز از جمله سفالینه هایی 
است که احتمالا در پی یکی از موارد 
ذکر شده، به ایران وارد شد و از اواخر 
دوره ایلخانی و پس از آن در دوره های 
تیموری و صفوی سفالگران ایرانی از 

این سفالینه ها الگوبرداری کردند. 
تلاش جــدی برای ســاخت 
سلادون ها، از زمان ایلخانیان در ایران 
آغاز شد و طی دوره تیموریان به دلیل 
داد و ســتد پررونق با بازرگانان چین، 
تاثیرپذیری از این هنر افزایش داشت 
و به همین سبب نیز در نگارگری هایی 
که از دوره تیموری به جا مانده، طرح 
و نقشی از سفالینه ها نیز دیده می شود؛ 
اولین شاخصه از ســلادون ها که در 
سفالینه های ایران از آن تقلید شد نیز، 

رنگ بود.
پژوهش های صورت گرفته در 
توضیح بازه زمانی ورود ســلادون ها 
به ایران و تاثیرگذاری آن بر ســفال به 
آموزش برخی تکنیک های سفالگری 
رایــج در چین به هنرمنــدان ایرانی 
اشــاره کردند. در ایــن منابع آورده 
شــده که زمان فرمانروایی تیمور، از 
سفالگران چینی دعوت شده تا برای 
آموزش فن و تکنیک  آثار خود به ایران 
بیایند؛ آنان در کرمان مستقر شده و در 
کنار هنرمندان ایرانی فعالیت کردند. 
بر اساس آنچه که در برخی منابع آمده 
است، طی حکومت های تیموریان و 
صفویان نیز کرمان از جمله مهم ترین 
مراکز هنر سفالگری و ساخت ظروف 

سلادون بود.
در هر شــرایط، در ســال های 
دور بــه علت افزایش روابط هنری و 
تجاری ایران با چیــن و قرار گرفتن 
ایران در مسیر جاده ابریشم، هنر ایران 
از هنــر چین تاثیر گرفت که تجلی آن 
را می توان در آثار ســفالین چینی های 
آبی و سفید و سلادون ها، کاشی کاری، 
نگارگری ، بافته ها، قالی ها و هنر کتاب 
آرایــی و تجلید و بــه خصوص در 

تشعیر مشاهده کرد.

ایران و چین به زبانِ این هنر 
با هم حرف می زنند!

جادوی سبزی شرقی روی سفالینه ها برق می زند؛ رنگی منحصر به فرد که در فرهنگ نامه های لغت نیز  به صورت مشخص شناخته شده است؛ 
»سلادون«، در لغت نامـه  دهخدا »سبز بیدی«، در فرهنگ لغت فرانسه  به فارسی »سبز روشن و مغز پسته ای« و در فرهنگ مختصر آکسفورد به معنای »رنگ 

سبز مایل به خاکستری که بر برخی سـفالینه ها می دهند« معنی شده است.

خاطـره مکینیـان

فائفه ارزانی
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پژوهش هــای صــورت گرفته در توضیــح بازه زمانــی ورود ســادون ها به ایران 
و تاثیرگــذاری آن بــر ســفال به آموزش برخــی تکنیک های ســفالگری رایج در چین 
بــه هنرمندان ایرانی اشــاره کردند. در این منابع آورده شــده که زمــان فرمانروایی 
تیمــور، از ســفالگران چینی دعوت شــده تا بــرای آموزش فن و تکنیــک  آثار خود به 
ایران بیایند؛ آنان در کرمان مســتقر شــده و در کنار هنرمنــدان ایرانی فعالیت کردند. 
بر اســاس آنچه که در برخی منابع آمده اســت، طی حکومت های تیموریان و صفویان 
نیــز کرمــان از جمله مهم ترین مراکز هنر ســفالگری و ســاخت ظروف ســادون بود.
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خانهایکههمیشهیکپایشمیلنگد!

گروه گردشــگری - خانه نیما 
یوشــیج در تهــران که ایــن روزها 
کاربری خانه موزه دارد، شاید به ظاهر 
سروسامان گرفته باشــد، اما به گفته 
رئیس شــورای بین المللــی موزه ها 
آنطور که باید با آن رفتار نشده است و 
کاربری بهتری می توان برای آن درنظر 

گرفت.
»نیما یوشــیج« )پدر شــعر نو 
فارســی( اهل مازندران بود و سال ها 
در خانه پدری اش در یوش می زیست، 
اما چند سالی در کنار همسرش »عالیه 
جهانگیر« و فرزندشان در خانه ای در 
دزاشیب تهران، در همسایگی جلال 
آل احمد و سیمین دانشور زندگی کرد؛ 
خانه ای که گفته می شــود زمین آن با 
وامی که عالیه )همســر نیما( از بانک 
ملی گرفته بود، خریداری شد و بعدها 
توســط خود نیما و همسرش ساخته 
شد، اما نیما و عالیه سال های زیادی در 
این خانه زندگی نکردند. دو سال بعد 
از فوت عالیه هم فرزندشان این خانه 

را )سال ۱۳۴۵( فروخت.  
بعد از آن یــادگار نیما در تهران 
فراز و نشــیب های زیادی را پشــت 
سرگذاشــت؛ در دورانــی متروکه و 
جای خواب معتادان شد. با این وجود 
تلاش های زیادی برای حفظ این خانه 
شــد و به دنبال آن سال ۱۳۸۰ خانه در 
فهرست میراث ملی ثبت شد، اما بعد 
از ۱۶ سال یعنی آبان ماه سال ۱۳۹۶ با 
شــکایت مالک وقت خانه که سودای 

تخریــب داشــت و با حکــم دیوان 
عدالت اداری، از فهرســت ثبت ملی 
خارج شد. هرچند علاقه مندان به نیما 
و میراث دوســتان دست روی دست 
نگذاشــتند و به این موضوع معترض 

شدند.
دی ماه همان ســال ۱۳۹۶ گروه 
»خانه ام ابری است« با هدف جلوگیری 
از تخریب خانه  نیما یوشیج در تهران، 
راه اندازی شــد و جمعــی از اهل قلم 
و هنــر با امضــاء بیانیه ای و جمعی از 
اهــل فرهنگ و هنر نیــز در نامه ای به 
شــهردار تهران خواستار حفظ خانه 
»نیما یوشیج« در تهران شدند. به دنبال 
آن معاون رئیس جمهور دوم بهمن ماه 
۱۳۹۶ در نامــه ای به معــاون میراث  
فرهنگی کشور خواستار سامان دهی و 
رسیدگی به وضعیت خانه نیما یوشیج 
شد.سازمان میراث فرهنگی با بررسی 
برخی مدارک و بر اساس ماده قانونی 
بــا عنوان ۷۹، در مکاتبــه ای با دیوان 
عدالت اداری، بار دیگر درخواســت 
بازگردانــدن رأی ثبت ملی خانه نیما 
یوشیج را مطرح کرد و چهارم بهمن ماه 
۱۳۹۶ »خانه نیما یوشیج« دوباره واجد 

ارزش ثبت شناخته شد.  
بعد از پشــت ســر گذاشتن این 
چالش ها، انــگار آب ها از آســیاب 
افتــاد و خیال همــگان از بابت خانه 
نیما راحت شــد و همیــن، خانه نیما 
یوشیج را به فراموشــی سپرد، در آن 
سال ها درخت ها خشکیدند و حیاط 
خانه به زباله دانی همســایه ها تبدیل 
شــد. تنها یادگار نیما در تهران دیگر 

رنگ و بوی گذشته را نداشت و برای 
سرپا ماندن تقلا می کرد. آن قدر وضع 
وخیم شــد که انجمن های دوستدار 
میراث فرهنگی دی ماه ســال ۱۳۹۷ با 
حضــور در جلو خانه »نیما« در محله 
دزاشیب و با روشن کردن شمع به یاد 
نیما، خواستار توجه مسئولان شهری 
و میراثی به وضعیت این بنای تاریخی 

و ملی شدند.
دوبــاره توجه ها بــه خانه نیما 
یوشیج در تهران جلب شد و فروردین 
سال ۱۳۹۸ شهردار منطقه یک تهران 
از خرید این خانه توســط شهرداری 
خبر داد و قرار بر این شــد که سازمان 
زیباسازی مرمت خانه را آغاز کند و تا 
۲۱ آبان ماه )سالروز تولد نیما یوشیج( 
این خانه را افتتــاح کند؛ وعده ای که 
بیش از دو ســال به طــول انجامید و 
سرانجام خانه نیما یوشیج ۲۲ آبان ماه 
سال ۱۴۰۰ به خانه موزه تبدیل و افتتاح 

شد.   
اکنون حدود دو ســال از افتتاح 
خانه موزه نیما یوشــیج می گذرد، اما 
ایــن خانه جز این که گفته می شــود 
»خانه نیما«ســت، رنگ و بو و نشانی 
از زمان زیســت نیما یوشیج ندارد؛ در 
ورودی چوبــی و شیشــه ای مدرن و 
آیفون تصویــری که برای زنگ خانه 
کار گذاشــته شــده، در تضاد با شکل 
و شــمایل قدیمی خانه اســت، حتی 
وســایل قدیمی خانه ســر جایشان 
نیســتند، انــگار همیشــه یک جای 
 کار بــرای حفظ این یــادگاری نیما 
می لنگد.احمــد محیــط طباطبایی ـ 
رئیس شــورای بین المللی موزه ها در 
ایران )ایکوم( ـ درباره خانه نیما یوشیج 
در تهران و کاربری آن می گوید: نیما در 
ادبیات معاصر ایران و تحولات شــعر 
فارســی جایگاه مهــم و تأثیرگذاری 
دارد. او اهــل یوش مازنــدران بود و 
خانــه پدری او در یوش در زمان دکتر 
کازرونی )رییس وقت سازمان میراث 
فرهنگی در سال های ۷۲ تا ۷۶( مرمت 
شــد و با مجوزی از دولت، پیکر این 
شاعر از امامزاده عبدالله به خانه اش در 
یوش منتقل و دفن شد. هر چه مدارک 

و اســناد از نیما و دوستان نیما که به او 
هدیه داده شده بود، یا امضاء نیما پای 
آن بــود، به خانه اش در یوش منتقل و 
به نمایش گذاشــته شد.  همچنین در 
سال ۱۳۸۳ در دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران در هفته میراث فرهنگی، 
بابک گرمچی )نقاش، متخصص چاپ 
دستی و گرافیســت ایرانی( از سوی 
سازمان میراث فرهنگی نمایشگاهی 
از نیمــا و آثارش برپــا کرد و کل این 
نمایشــگاه نیز به خانــه نیما در یوش 

منتقل شد.  
او ادامــه می دهد: وقتی موضوع 
خانــه نیمــا در تهران مطرح شــد، 
شــهرداری تهران و واحد زیباسازی، 
این خانــه را در اختیــار گرفتند، اما 
متاســفانه با خانه نیمــا در تهران آن  
رفتــاری که با خانه دکتر شــریعتی و 

خانه سیمین و جلال داشتند، نشد. 
در واقع این خانه دچار دستبرد به 
معنای تغییر در وجوه تاریخی آن شد. 
ضمن اینکه مدارک، وسایل و اسناد این 
خانه موجود نیست، اما به هر حال این 
خانه هنوز باقی اســت و بهتر است به 
جای خانه ـ موزه نیما یوشیج، به »موزه 
یا کتابخانه نیما یوشیج« یا »خانه شعر 
و ادبیات معاصر ایران« تغییر کاربری 
داده شود، چون مدارک و اسناد مربوط 
به نیما در خانه یوش قرار گرفته است 
و از آن مــدارک نمی توان در این خانه 
هم استفاده کرد. همچنین می توان در 
خانه تهران نیما با اســتفاده از حقیقت 
مجازی فضاسازی هایی انجام داد که 

برای مخاطب جذاب باشد.  
محیــط طباطبایــی همچنین به 
وضعیت قبر مادر و همسر نیما یوشیج 
در قبرســتان امامزاده عبدالله اشــاره 
می کند و می گوید: قبــر نمادین نیما 
که در گورســتان امامزاده عبدالله قرار 
داشت، در ســال های گذشته توسط 
شهرداری ســاماندهی شد و یادمانی 
هم برای او گذاشــتند، اما قبر مادر و 
همســرش که در کنار او قرار داشت 
نیاز به ساماندهی دارد. همچنین برای 
یادمان نیما در امامزاده عبدالله می توان 

از QR کد استفاده کرد.  


